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سيحون 
پيروز نبرد نو و كهنه

ــد آموزش و  ــتاد از فرآين حذف اس
ــت كه در  يادگيرى، چالش عصرى اس
ــاى گوگلى به  ــر و يافته ه آن كامپيوت
ــكوى معلمى  ــتادى بر س جاى هر اس
ــه در  تكيه زده و انبوه اطلاعات هميش
دسترس، از عمق دانستن كاسته است. 
در چنين فضايى جاى خالى استادانى 
ــود كه در كلاس هاى  ــاس مى ش احس
درس خود، بيش از آنكه منتقل كننده 
ــوز بودند و  ــند، مرام آم ــات باش اطلاع
چگونگى فكركردن را مى آموختند و از 
اين منظر، جاى خالى هوشنگ سيحون 
در معمارى ايران بيش از قبل احساس 

مى شود. 
بسيارى از چهره هاى امروز معمارى، 
ــيحون را معلم و استاد چند نسل از  س
معماران كشور مى دانند و برخى هم به 
ــه، ان قلت هايى وارد مى كنند  اين داعي
ــت كه سيحون در  اما واقعيت اين اس
ــن خدمات را  ــوزى، بزرگ تري مرام آم
ــور داشت؛  به آموزش معمارى در كش
آتليه هاى معمارى را در دانشگاه به راه 
ــا آموزش معمارى را به اين  انداخت ام
ــهرها را  مكان محدود نكرد و بافت ش
درنورديد تا دانش معمارانه را در ساحت 

معمارى به شاگردانش بياموزد. 
ــاگردان مستقيم و  تقريبا تمام ش
غيرمستقيم سيحون از او يك خاطره 
مشترك دارند و آن سفرهايى است كه 
اين استاد دانشگاه، همراه دانشجويان 
ــه پس كوچه هاى بافت  ــود در كوچ خ
ــى زد و از  ــدم م ــهرها ق ــى ش تاريخ
ــن  ــارى روزگار كه ــاى معم ارزش ه
ــه عنوان  ــى آنها ب ــى بازياب و چگونگ

سرمايه اى براى آينده مى گفت. 
ــى از اولين معماران مولفى  او را يك
مى دانند كه پيروز ميدان نبرد ميان نو و 
كهنه بود چرا كه به هيچ عنوان به اين 
ــت و اعتنايى به آن  مبارزه اعتقاد نداش
ــدم ورود او به چنين  نكرد و حاصل ع
ــار به يادماندنى اى  ــه اى، خلق آث مهلك
بود كه اگرچه كاملا آينده محور بودند 
ــى به نمادهاى  و چندين دهه بعد حت
متفكرانه اى بدل شدند، پاسدارى ميراث 

گذشتگان را هم در دل خود دارند. 
آن پياده روى هاى معروف در بافت 
تاريخى شهرهاى قديمى ايران، به نسل 
ــازه آن روزگار معمارى ايران آموخت  ت
كه «گذشته» يك سرمايه است نه محلى 
ــنت و مدرنيته و  براى چالش ميان س
اين موضوع اصلى ترين بخش فرهنگ 
آموزشى سيحون در معمارى ايران بوده 
و خواهد بود؛ گزاره اى كه امروز با وجود 
تجربه هاى خوب به نظر مى رسد رو به 
فراموشى رفته و غياب حضور استاد در 
فرآيند آموزش، جاى خالى مرام آموزى 
ــه دوباره  ــته كرده ك ــا آنجا برجس را ت
بحث تاريخى و از دهان افتاده «سنت يا 
مدرنيته؟» به كارزار معماران امروز بدل 
ــاگردان كلاس هاى درس، با  شده و ش
كلاژكارى به دنبال روشى هستند كه 
ــوزد و نه  ــيخ گذشته بس در آن، نه س

كباب فردا. 
ــه بيش  ــى، آنچ ــن چالش در چني
ــرار مى گيرد،  ــه مورد اجحاف ق از هم
روبه روشدن با معمارى به عنوان فرزند 
زمان خودش است؛ چالشى كه باعث 
ــده نيم قرن بعد از طرح هاى بديعى  ش
ــگاه ابوعلى  ــگاه خيام، آرام چون آرام
سينا و ده ها بنا و آرامگاه ديگر، معماران 
دوباره از خود بپرسند كه سمت و سوى 
آينده معمارى در ايران چه خواهد بود؛ 
ــمت گذشته يا گفتمان  حركت به س

مدرنيته.

تاقديس

روايتى ديگر از هوشنگ سيحون
معمارى از تبار خنياگران

نوه ميرزا عبداالله قاجار بودنش كافى بود كه به شيوه اجداد مادرى اش 
به سمت موسيقى برود. اما هوشنگ سيحون اين قاعده را به هم زد و در 
ــت در خيابان وليعصر (اين روزها نزديك  حالى كه در آن خانه درندش
چهارراه سپه – امام خمينى) به صداى سه تار مادرش مولودخانم گوش 
ــى مى كشيد. اين بخشى از  ــياه روى ديوار نقاش مى داد، با زغال هاى س
ــوى  ــت؛ آنجايى كه مى گويد هم از س خاطرات او به روايت خودش اس
ــت.  ــوى مادرى در خانواده اى اهل هنر به دنيا آمده  اس پدرى و هم از س
ترديدى وجود ندارد كه او طى بيش از هفت دهه در مقام معمارى بزرگ 
ــد، اما تعلقش به دو خانواده بزرگ موسيقى  منشأ تاثيرات بسيارى ش
ــاخت؛ سيحونى كه دَر  ــيحون» س ــنگ س موضوعى بود كه از او «هوش
خِانه اش به روى اهالى موسيقى باز بود و با آنها حشرونشر داشت. شايد 
ــاخص  ــتش چهره هاى ش براى خيلى ها عجيب بود كه بعد از درگذش
ــجريان از او نوشتند و درگذشتش را  ــيقى همچون محمدرضا ش موس
تسليت گفتند و در مراسم تدفينش اين صداى شهرام ناظرى و همايون 
ــنگ سيحون از  ــجريان بود كه او را تا خانه آخر همراهى كرد. هوش ش
معدود اهالى هنر تجسمى بود كه نسبت نزديكش را با خانواده موسيقى 
حفظ كرد. اين روايتى است از هوشنگ سيحون از چشم خانواده مادرى. 

ميرزا على اكبرخان فراهانى؛ جد بزرگ
ــد در ميان موسيقيدانان ايرانى سه قرن اخير چند نفر  اگر قرار باش
را انتخاب كرد، بى ترديد يكى از آنها ميرزاعلى اكبرخان فراهانى خواهد 
بود. او كه به جناب ميرزا شهرت داشت، يكى از برجسته ترين نوازندگان 
دربار ناصرالدين شاه و استاد نواختن تار بود. خاندان وى به خاندان هنر 
معروف است به اين دليل كه بنيانگذارى و تكوين رديف هفت دستگاه 
موسيقى ايرانى را منسوب به آنان مى دانند. اين نكته اى است كه خيلى 
از پژوهشگران موسيقى از جمله روح االله خالقى در سرگذشت موسيقى 

ايران به آن اشاره مى كنند.
ــان از ميرزاعلى اكبرخان  كنت دوبينو و پولاك نيز در سفرنامه هايش
به عنوان بهترين نوازنده دربار شاهى نام مى برند. گوبينو در سه در ايران 
ــت و يك نوازنده جهانى  ــد: «او بزرگ ترين نوازنده در ايران اس مى نويس
است.» آقاعلى اكبر پس از چندصدسال روى موسيقى سنتى كار تئورى 
انجام داد. وى در هر دو زمينه آهنگسازى و نوازندگى سرآمد بود. عارف 
قزوينى در ديوان خود به او اشاره كرده و مى نويسد آقا على اكبر بى اندازه 
ــاه بوده به طورى كه اغلب وقت خود را در  ــويق و محبت ش مورد تش
ــاه گذرانيده و او را از نغمات عالى و بى نظيرِ ساخته خود،  مصاحبت ش
سرمست نگاه مى داشته  است. تار او قلندر نام داشت كه 24پرده داشت. 
از عجايب اينكه درجه و ميزان هنر استاد به حدى بود كه كسى را ياراى 
ــر اخلاقى هم طورى با  ــادت با او نبوده و از نظ ــت يا جرات حس مخالف
اطرافيان شاه مى زيسته كه محبوب همه واقع شده و مورد توجه عموم 
قرار گرفته بود. او به شدت مذهبى بود و گفته  مى شود پس از نماز شب 
ــوره هاى قرآن را مى نواخته كه شنوندگان تشخيص داده اند  يكى از س

سوره يس بوده  است. 
ميرزاعبداالله خان؛ نقطه عطف خانواده

هرقدر نام ميرزاعلى اكبر در آغاز موسيقى سنتى ايران به شيوه مدرن 
ــبك  ــر دومش ميرزاعبداالله خان در تثبيت اين س اهميت دارد، نام پس
ــتقيم مادرى هوشنگ  ــيقى برجسته است. ميرزاعبداالله جد مس موس
سيحون بود. با آنكه او تنها مشق اوليه را نزد پدر هنرمندش آموخت و 
اجل فرصت بيشترى به ميرزاعلى اكبر نداد، اما اين شانس را داشت كه 
ادامه درس هنر را در مكتب ميرزا على اكبر در محضر ميرزاغلامحسين 
پسرعمويش كه بعد از درگذشت پدرش سرپرستى خانواده او را برعهده 
ــين خان كه شاگرد اصلى ميرزاعلى اكبر بود،  داشت، بياموزد. غلامحس
ــرش را به عقد خود درآورد و سرپرستى  ــت عمو، همس بعد از درگذش
سه پسرش را بر عهده گرفت. اما در ميان اين سه پسر عبداالله بيشتر از 
ــايد بيشتر از آموزش موسيقى به علاقه مندان  همه به پدر رفته بود. ش
ــيقى و آوازى ايرانى مهم ترين كار  ــتن رديف هاى موس موسيقى، نوش
ميرزاعبداالله بود به طورى كه رديف هاى موسيقى ايرانى به عنوان رديف 
ميرزاعبداالله مشهور شده است. او با تجديدنظر در دستگاه هاى 12گانه 
ــيقى ملى ايران و ادغام بعضى از آنها با هم، هفت دستگاه كامل و  موس
ــط سه نفر از شاگردانش به  ــتگاه توس مجزا پديد آورد كه اين هفت دس
نام هاى ميرزانصير، فرصت شيرازى و مهدى قلى هدايت طى  هفت سال 

نت نويسى شد.  
ــتاد بود، ولى شهرت وى بيشتر  ميرزاعبداالله، در نواختن تار هم اس
ــت. او چهارفرزند به نام هاى مولود، ملوك، جواد  ــه تار اس در نواختن س
ــال  ــيقى مانوس بودند. وى در س ــت كه همه آنها با موس و احمد داش

1297هجرى شمسى در تهران و در 75سالگى درگذشت. 
مولودخانم؛ مادر سيحون

ــان فرزندان ميرزاعبداالله دو دختر او مولودخانم و ملوك خانم  در مي
شاگردان خوبى براى پدر بودند. آنها سه تار و تار را در محضر پدر آموخته 
ــه اجرا مى كردند. اما مولودخانم در كنار اجرا به  بودند و در محافل زنان
ــوزش هم مى پرداخت. ميرزاعبداالله هم مانند پدرش فرصت اين  كار آم
را نداشت كه به پسر بااستعدادش احمد بياموزد. اما مولودخانم خودش 
تعليم برادر را بر عهده گرفت و با هنر خود يكى از مهم ترين نوازندگان تار 
يعنى احمد عبادى را تربيت كرد. مولود از ديگران، بيشتر به رديف پدر 
وارد بود شايد به همين دليل در زمان خود به عنوان يكى از مهم ترين 

نوازندگان شناخته شد.

هنر 
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صفحه 9 درباره رمان «اينجا؛ نرسيده به پل... » آنيتا يارمحمدى

هوشـنگ سـيحون نياز به معرفى چندانى ندارد. برخى او را پدر معمـارى مدرن ايران 
مى دانند. فعاليت هنرى و معمارى او در طول نيم قرن زبانزد همه عاشقان فرهنگ و هنر 
ايران زمين است. طراحى آرامگاه هاى خيام، ابوعلى سينا، فردوسى، كمال الملك، نادرشاه 
افشار، كلنل محمدتقى خان پسيان و ده ها اثر معمارى جاودانه ديگر همچون موزه توس و 
ساختمان بانك سپه در ميدان توپخانه تا صدها بناى مسكونى، نقاشى و سياه قلم و چند 
سـال تدريس در دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران تنها بيان گوشه اى از فعاليت 
خسـتگى ناپذير مهندس هوشنگ سيحون است. وى سـبك خاصى در معمارى ايران 
پديد آورد كه تلفيقى هماهنگ و موزون بين گونه هاى معمارى- سنتى و كهن ايران با 
تكنولوژى و سبك مدرن معمارى جهان است. سيحون پنجم خرداد 1393 در 94 سالگى 
در شهر ونكوور كانادا درگذشت. مصاحبه كننده اين افتخار را داشت تا در چند جلسه به 
طرح برخى سـوالات پيرامون تاريخ معمارى ايران و جهان از ايشان بپردازد. اميد است 

كه انتشار اين مصاحبه، مورد توجه نسل جوان معماران و مهندسان ايرانى قرار گيرد. 

تاريخ هنر و معمارى را در ايران اساسـا در دو مرحله بررسى مى كنند كه شامل  �
تاريخ معمارى قبل از اسلام و تاريخ معمارى بعد از اسلام است. آيا اين دو مرحله قابل 
تفكيك هستند، اگر هستند چه شباهت هايى بين آنها وجود دارد و اگر نيستند، چرا؟ 
من با اين مرحله بندى موافق نيستم و دلايلى هم دارم. قبل از هر چيز معمارى ايران 
يك معمارى مداوم و مداومت دار است كه تحت تاثير تحولات و افت وخيزهاى سياسى، 
اجتماعى و عقيدتى متوقف نشده است. از اولين نشانه ها و اسناد تاريخى معمارى ايران، 
ــده در معمارى ايرانى هستيم. كسانى  ــاهد يك حركت دايمى و يك روند حساب ش ش
كه اين مرحله بندى را انجام مى دهند قبل از اينكه بخواهند وارد مسايل هنرى و تاريخ 
ــداورى هستند كه روى اين نگرش به تاريخ  ــوند داراى يك پيش فكر و پيش معمارى ش
تاثير مى گذارد. معمارى پديده اى نيست كه در يك نقطه خلق شده باشد و بگوييم اين 
يك سرفصل است و از اينجا به بعد يك فصل ديگر است. خود واژه معمارى اسلامى را 
نيز قبلا مورد بحث قرار داديم. درست است كه برخى آثار معمارى در خدمت اهداف و 
نيات مذهبى مردم جامعه قرار دارد همانند مساجد، حسينيه ها، مقابر و زيارتگاه ها ولى 
ــلام ادامه همان معمارى  ــتند. معمارى ايرانى پس از ورود اس آنها نيز معمارى ملى هس
ــت كه از اين سرفصل تاريخى به بعد عقيده،  ــت. درست اس ايران قبل از اين تاريخ اس
ــد، ولى همان گونه كه قبلا توضيح  مرام و كيش جديدى در ايران پا گرفت و فراگير ش
داده شد حتى بسيارى از مساجد اوليه در ايران با تغيير دكور در محل همان آتشگاه ها و 
آتشكده هاى زردشتى شكل گرفت. معمارى مساجد حتى در ديگر كشورهاى مسلمان 
نيز با الگو بردارى از معمارى ايران ساخته شد. باوجود عملكرد خاصى كه در مساجد انجام 
ــود، تكنيك ساخت، ديد و تكنولوژى ساسانى در آنها ديده مى شود يعنى ادامه و  مى ش
تكامل همان معمارى اصيل ايرانى هستند. به اضافه، اعراب برخلاف ايرانيان داراى يك 
تمدن و سبك معمارى خاص خود نبودند كه بتوانند با آمدن به ايران بر هنر و معمارى 
آن تاثير بگذارند. در واقع حركتى برعكس صورت گرفت چون هميشه پديده متكامل تر 

است كه روى پديده هاى كمتر تكامل يافته تاثير مى گذارد. 
قديمى ترين بناهاى باسـتانى ايران به 2500 تا سـه هزار سال پيش برمى گردند.  �

آيا بناها و آثار برجسته معمارى قديمى تر از آنچه در تخت جمشيد و پاسارگاد به جا 
مانده، وجود دارد كه ارزش هاى ويژه معمارى و هنرى در آنها نهفته باشد؟ ويژگى ها و 

خصوصيات مهم اين آثار چه هستند؟ 
از قديمى ترين بناهاى تاريخى ايران «زيگورات چغازنبيل» است كه حالت هرمى شكل 
دارد. اين مكان معبدى بوده كه پله پله بالا مى رفته و درى داشته است كه به مكانى باز 
مى شده و در آن عبادت مى كردند. اين بنا با آجر ساخته و مطالبى با خط ميخى رويش 
نوشته شده كه ممكن است در زمان هاى بعد برخى چيزها روى آن اضافه شده باشد. از 
آثار باقيمانده باستانى ديگر بناهاى پاسارگاد و تخت جمشيد هستند. در كنگاور در مسير 
كرمانشاه نيز يك معبد يونانى وجود دارد كه يونانى ها ساختند. حدود 30،20سال قبل در 
يكى از آثار باستانى كشف شده در كوه، يك هركول يونانى پيدا شد كه آن را نگه داشته اند. 
از اين معابد يونانى در چند نقطه ديگر ازجمله در نزديكى كازرون سراغ داريم كه اغلب 

با سنگ ساخته شده اند. 
پاسارگاد و تخت جمشيد همزمان با اوج تمدن و معمارى يونان بوده اند. به نظر شما  �

اين بناها تاثيرى از تمدن يونان داشته اند؟ 
ــوال را مطرح مى كنند. من نمى دانم فكر اينكه معمارى هخامنشى  خيلى ها اين س
تحت تاثير يونان بوده از كجا پيدا شده است. در هر زمانى موج نامريى در مناطق مختلف 
دنيا پديدار مى شود كه حاصل آن شكل گيرى حالت ها و اشكالى ناخودآگاه است كه بدون 
ــود مى آورند كه با آثار ديگر همخوانى دارند.  ــكالى را به وج ارتباط با هم، حالت  ها و اش
مشابه همين زيگورات چغازنبيل را مى توان نزد «مايا» ها در آمريكاى لاتين مشاهده كرد. 
انسان تعجب مى كند كه اين دو فرم از نظر شكلى چقدر با هم قرابت و مشابهت دارند 
در حالى كه در آن زمان قاره آمريكا براى ساكنان مشرق زمين كشف نشده بود يا زمانى 
كه هخامنشى ها، كاخ ها و بناهاى خود را بنا مى كردند، ايده ها و نظرات مشابهى از نظر 
ــود. در زمان صفويان كه همزمان با نهضت  فرم معمارى هاى ايران و يونان تداعى مى ش
رنسانس اروپاست، در مطالعه مسجد شاه اصفهان مى توان حالت هايى از معمارى رنسانس 
ايتاليا را در آن تصور كرد در حالى كه هيچ ارتباطى بين اين دو معمارى وجود نداشته 
است براى مثال، حال و هواى ستون ها و پايه هايى كه در شبستان اصلى مسجد شاه روى 
زمين مى نشيند انسان را به ياد بناى «سانتاماريا دلفيوره» در ايتاليا يا يكى، دو ساختمان 
زمان رنسانس در اين كشور مى اندازد بدون اينكه ارتباطى با همديگر داشته باشند. در 
ــى نيز قطعا همين حالت وجود دارد كه در نظر بيننده برخى  مورد معمارى هخامنش
حالات و مشابهت ها تداعى مى شود ولى اين يك امر ناخواسته بوده و ارتباطى به معمارى 
ــت. قبلا در بحث تاريخ معمارى جهان توضيح داده شد كه معمارى  ــته اس يونان نداش
يونان از چهار نظم مختلف تشكيل شده و داراى يك واحد اندازه گيرى خاص خود بود 
كه اين واحد قطر ستون در يك سوم ارتفاع آن از زمين بود. چنين نظم و چنين مقياسى 
ــى وجود نداشت. از نظر ستون ها، در معمارى هخامنشى ستون و  در معمارى هخامنش
ــتون از سنگ يا چوب بود كه باز با يونان فرق داشت. تنها مورد مشابه  ــش روى س پوش
شايد هاشورهاى روى تنه ستون ها باشد كه به صورت نيم دايره هايى شيارمانند از پايين 
ــتون امتداد يافته اند. يك فرضيه اين است كه كارگرانى از يونان براى كار به  به بالاى س
ايران آمده باشند ولى طرح، فكر و معمار يونانى نبوده است چون اگر اينطور بود معمارى، 
نظم ها و مقياس هاى خودشان را پياده مى كردند يا حداقل ستون و سرستون هاى خود را 
مى ساختند. يك مقايسه غلط ديگر مقايسه اين معمارى با معمارى مصرى است آن هم 
به واسطه برخى تزيينات و عواملى چون آدم بالدار كه در معمارى مصرى و هخامنشى 

وجود دارد. 
از آتشكده و آتشـگاه هاى زردشتى قبل از اسلام چه آثارى باقى مانده و شكل  �

ساختمانى و نمادهاى آنها چگونه بوده اند؟ 

ــده و خودم نيز چيزى پيدا نكردم ولى  ــگاه از كجا گرفته ش من نمى دانم ايده آتش
آتشكده يك پديده خاص شامل يك چهارديوارى است كه رويش يك گنبد قرار مى گيرد 
و آتشدان، محل آتش يا آتشگاه در مركز و زير گنبد قرار مى گرفته است. از آتشكده هاى 
ــتان يكى، دو نمونه بيشتر نمانده است. مهم ترين آنها آتشكده «نياسر» در نزديكى  باس
ــت. اين آتشكده چهار بخش و چهار پايه است كه يك مربع را تشكيل داده  ــان اس كاش
ــيارى از نقش هاى برجسته باستانى مى توان تصوير  ــت. در بس و روى آن يك گنبد اس
آتشكده را هم مشاهده كرد. يك آتشكده ديگر در نزديك پاسارگاد است. از تخت جمشيد 
ــارگاد مى رود در كنار جاده يك اثر باستانى از آتشكده را  ــمت پاس در جاده اى كه به س
ــلام به مسجد تبديل  ــكده ديگر هم در بروجرد بود كه بعد از اس مى توان ديد. يك آتش

شد و هنوز پابرجاست. 
آيا ساختن گنبد ضرورت تكنيكى آن دوران بود كه رايج شد يا از جنبه اقليمى  �

و از بعد نمادين اهميت داشت؟ 
ــاد و پول رابطه  ــاختمان و معمارى با اقتص ــد يك پديده تكنيكى بود چون س گنب
مستقيم دارد. اگر ساسانيان اين تكنيك را براى پوشش ساختمان هايشان به كار گرفتند 
اساسا بايد از يك زمينه اقتصادى برخاسته باشد. قبل از آنها هخامنشيان كارهاى زيادى با 
ستون و سنگ انجام مى دادند كه مطمئنا گران تر تمام مى شد. بنابراين ساسانيان از جنبه 
ــرعت عمل اين راه حل را پيدا كردند.  ــد، از نظر وقت و س مصالح كه به وفور يافت مى ش
اين راه حل نيز طبعا با علم و تكنولوژى زمان خاص خودش پاسخ پيدا كرده است و آن 
تكنيك طاق بندى به صورت گنبد بود. قبل از آن ستون هاى يكپارچه سنگى رسم بود 
كه رويش را با لنت هاى سنگى يا چوبى مى پوشانيدند. در پاسخ به قسمت دوم سوال بايد 
بگويم گنبد در برخى موارد و به خصوص پس از اسلام جنبه نمادين به خود گرفت. گنبد 
به خصوص با فرم كروى و رنگ آبى آسمانى يك نوع بازسازى فكر آسمان است و اين را 
تداعى مى كند كه ما در زير گنبد سپهر قرار گرفته ايم. پس گنبد و رنگ آبى افلاك را در 
مقابل ديده بيننده بازسازى مى كند. شايد در پس اين فكر يك موضوع متافيزيكى هم 
خودنمايى مى كند و آن اين است كه انسان معتقد به مسايل معنوى بايد فكرش عروج 

كرده و به لايتناهى و آسمان ها سر بكشد و گنبد نماد همين آسمان است. 

با توجه به اينكه شما بسيارى از آثار باستانى ايران را ديده ايد، كدام يك از اين آثار  �
به عنوان ميراث تاريخ بشريت در يونسكو به ثبت رسيده اند؟ 

در زمانى كه من مسووليت دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران را بر عهده داشتم، 
ــجويان ترتيب داده بوديم. دانشجويان معمارى بايد به ديدن و  برنامه خاصى براى دانش
مطالعه بناهاى تاريخى ايران مى رفتند، از آنها نقشه بردارى مى كردند و تحويل دانشكده 
ــى قايل بوديم. به دليل اينكه خودم نيز در اين  ــد. ما براى اين كار، ارزش خاص مى دادن
قسمت فعاليت مى كردم. ما سعى مى كرديم بناهايى را كه ثبت تاريخى شده اند ولى نقشه 
و عكس نداشتند، براى اين منظور تعيين كنيم تا كمبودها مرتفع شود. الان نمى دانم 
آن نقشه ها چه سرنوشتى پيدا كرده است اما دقيقا نمى دانم كدام آثار در يونسكو ثبت 
ــت آنهايى كه در فهرست آثار تاريخى و ميراث معمارى  ــتند ولى تصور من اين اس هس
باستانى و تاريخى ايران هستند بايد در فهرست يونسكو منعكس شده باشند. بنايى در 
ايران به لحاظ تاريخى نيست كه ارزش هنرى نداشته باشد. در زمينه باستان شناسى تنها 
ايرانى ها نبودند كه فعاليت مى كردند، بلكه تعدادى باستان شناس خارجى كه در ارتباط با 
يونسكو بودند نيز فعاليت مى كردند از جمله «آندره گودار» فرانسوى كه چند سال مسوول 
اداره باستان شناسى ايران بود و «گريشمن» فرانسوى كه مسوول حفارى در منطقه غربى 

ايران و به طور خاص در شوش بود. 
ورود اسلام چه تاثيرى بر معمارى ايران داشت و چه چيزهايى به واسطه آن تغيير  �

كرد؟ آيا اين تاثير منحصر به سـاختن بناهاى مذهبى بود يا در ديگر اشـكال هنر و 
معمارى نيز وارد شد؟ 

در اسلام چيزهايى مورد توجه قرار گرفته كه بايد محترم شمرده شوند و چيزهايى 
نيز نفى شده اند. از جمله موضوع پيكرتراشى و نقش آفرينى در ساختمان ها و به خصوص 
در ساختمان هاى مذهبى. مى دانيد كه قبل از اسلام در پديده هاى مذهبى خارج از ايران، 
مثل كليساها و ساير بناهاى مسيحى، نقش چه به صورت نقاشى و چه به صورت نقش 

ــته و مجسمه تراشى متداول بود، البته نه به عنوان بت بلكه يادآورى يك سلسله  برجس
ــى كه جلو  اتفاقات تاريخى و مذهبى. اين را نمى توان بت قلمداد كرد ولى به نظرم كس
مجسمه عيساى مصلوب كه با سنگ يا چوب تراشيده شده، خم شده يا تعظيم و گريه 
ــتى است. از عيسى مسيح كه شكل و عكسى نداريم  كرده و زانو مى زند، نوعى بت پرس
كه بگوييم اينطورى بوده و اگر هم اينطور بوده است، اين اعمال معنى ندارد. اگر عكس 
ــد باز كار درستى نبود. اين بخش  واقعى  او هم بود، وقتى جلو او اين اعمال انجام مى ش
ــفانه ما قبل از اسلام در هنر ساسانى  ــد. بايد بگوييم متاس ــلام ممنوع ش از هنر در اس
پيكرتراشى داشتيم و تمام نقش برجسته ها در كوه ها از جمله نقش رستم از دستاوردهاى 
هنرى ساسانى است كه فرق كيفى با هنر حجارى و نقش برجسته هخامنشى دارد. در 
ــمه شاهپورشاه نصب شده و اين غار  ــت كه در مدخل آن يك مجس كازرون غارى هس
ــاهپور معروف شده است. اين مجسمه يكپارچه از خود كوه درآمده و تراشيده  به غار ش
شده كه يادآور مجسمه سازى مصر است. پس از اسلام اين رشته از هنر عقب ماند البته 
اگر اين پديده از مساجد ما حذف شد، به جاى آن هنرهاى ديگرى آمد. هنرمند ايرانى 
ــيند، بايد يك جورى احساسات درونى خود را بيرون بريزد و نمايش  نمى تواند آرام بنش
دهد. مجسمه سازى و پيكرتراشى ممنوع شد ولى هنرمند ايرانى به هندسه، خطاطى و 
هنرهاى ديگر كه بيشتر جنبه انتزاعى داشت روى آورد كه بسيارى از آنها در نوع خود 

جزو شاهكارهاى هنرى محسوب مى شوند. 
اساسـا مى توانيم واژه «معمارى ايرانى» را به كار ببريم در حالى كه ايران كشورى  �

چندقومى و داراى تنوع اقليمى است؟ 
ــكيل مى دهد، آنچه كه  به هرحال چون ايران يك محدوده جغرافيايى خاصى را تش
در اين محدوده اتفاق مى افتد بايد به عنوان «معمارى ايرانى» نامگذارى شود. منتها فرق 
ــاير كشورها تنوع جغرافيايى و اقليمى ايران است. براى نمونه، در  زيادى بين ايران و س
شمال ايران منطقه اى سبز و مرطوب با حجم بارندگى زياد داريم در صورتى كه در مركز 
ــبزى. طبيعى است كه اين شرايط بسيار  ــك و گرم و فاقد س و جنوب، منطقه اى خش
متفاوت اقليمى دو نوع معمارى را نيز ايجاب مى كنند، كمااينكه معمارى كوهستان با 
كوير نيز تفاوت آشكار دارد و نمى توان معمارى كوهستان را در كوير پياده كرد. اما ساكنان 
محدوده جغرافيايى ايران باوجود تفاوت هاى قومى، ملى و محلى داراى هويت و فرهنگ 
مشترك تاريخى هستند كه يك جنبه اين فرهنگ مشترك، معمارى است. تفاوت هاى 
اجبارى تحت شرايط اقليمى نافى معمارى ايرانى در سراسر مرزهاى جغرافيايى و حتى 

سرزمين هايى كه زمانى جزو خطه ايران بودند، نيست. 
پوشـش گنبد براى مسـاجد، باوجود تكنولوژى هاى بسيار پيشرفته تر پوشش  �

سـقف، كماكان همچون گذشـته باقى مانده اسـت. اضافه بر آن حتى با استفاده از 
مصالح و ابزار مدرن اقدام به سـاختن مناره و طاق  هلالى مى كنند كه در يك زمان 
به عنوان پيشرفته ترين فناورى طاق و سقف محسوب مى شد. اين عامل ساختمانى 

حالتى نمادين پيدا كرده است؟ 
مناره و طاق گنبدى، پديده هاى تكنيك ساسانى هستند كه در راه تكامل خود به 
ــال مى گذرد. در زمان  ــيده اند. از زمان رواج اين تكنيك هزارو300 يا 400س اينجا رس
انقلاب صنعتى تكنيك جديدى جاى آن را گرفت. بنابراين اين شكل باوجود تكنيك هاى 
پيشرفته بعدى جا افتاده و حالت سمبل و نماد به خود گرفته است. اسم مسجد كه مى آيد 
انسان به ياد گنبد و مناره و طاق هلالى مى افتد. با توجه به تكنيك ها و مصالح متكامل تر 
امروزى، اجراى اين سمبل ها در مساجد يك ضرورت تكنيكى دوران خاص ما نيست بلكه 
جنبه دكور و تزيينات دارند، كمااينكه الان گنبد را با تيرآهن يا بتون آرمه مى سازند و 
رويش را كاشيكارى مى كنند. من فكر مى كنم در عالم نوگرايى و معمارى مدرن امكان 
ساختن مسجد و اماكن مذهبى كه ايرانى هم باشد، هست بدون اينكه نياز باشد از آثار 

معمارى قديم و گنبد و مناره و اينطور چيزها نسخه بردارى كنيم. 
تاريخ معمارى ايران بعد از ساسـانيان را بر اسـاس آثار به جا مانده و تفاوت هاى  �

موجود در سـبك آنها مى توان به هشـت دوره متمايز تقسـيم كرد كه شامل دوره 
حاكميت اعراب، سامانيان، سـلجوقيان، مغول ها، صفويه، زنديه، قاجاريه و پهلوى 
اسـت. آيا با اين تقسيم بندى موافقيد و در مورد شاخص هاى هر يك چه توضيحى 

داريد؟ 
مرحله بندى تاريخ معمارى را بالاجبار بايد با پسوند حكومت ها و حاكميت ها معرفى 
ــن دوران تحت تاثير عوامل  ــه تاريخ جوامع جلو مى آيد هركدام از اي ــرد همان گونه ك ك
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى زمان خود پديده هاى هنرى خود را به وجود آوردند كه 
ــوع مرحله بندى مخالفت كرد چون  ــت. پس نمى توان با اين ن يكى از آنها معمارى اس
واقعيت هايى بوده كه اتفاق افتاده و خارج از خواست و اراده ماست. منتها در هر يك از 
اين دوره ها حوادثى اتفاق افتاده كه هنر معمارى نيز بالاجبار تحت تابعيت از آنها بالا و 

پايين رفته است.
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 على فراستى
 عضو هيات علمى دانشگاه ايالتى كاليفرنيا

در زمانى كه من مسووليت دانشكده هنرهاى 
زيباى دانشگاه تهران را بر عهده داشتم، برنامه خاصى 

براى دانشجويان ترتيب داده بوديم. 
دانشجويان معمارى بايد به ديدن و مطالعه بناهاى تاريخى ايران 

مى رفتند، از آنها نقشه بردارى مى كردند 
و تحويل دانشكده مى دادند

گفت وگويى منتشرنشده 
با هوشنگ سيحون:

معمارى
 از دل جامعه 
مى جوشد

ده
رزا

رگ
د ز

مي
: ح

س
عك

 فرزانه ابراهيم زاده سعيد برآبادى


